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ᗷخش ۲۴ - بᘮان خسارت وزᗬر درᗬن مکر

پنجه ᣤ زد ᗷا قدᘍم ناᗬᖂ᜵رهمچو شه نادان و غافل ᗷُد وزᗬر۱

صد چو عالم هست گرداند ᗷدمᗷا چنان قادر خداᢝᣍ کز عدم۲

چونک چشمت را ᗷه خود بᚑنا کندصد چو عالم در نظر پᘮدا کند۳

پᛴش قدرت ذرّه ای ᣤ دان که نᛴستگر جهان پᛴشت بزرگ و ᢔᣍ بُنᛴست۴

ᡧ روᗬد آن سو که صحرای شماستاین جهان خود حᛞَس᠒ جانهای شماست۵ ᢕᣌه

نقش و صورت پᛴش آن معᡧᣎ سدستاین جهان محدود و آن خود ᢔᣍ حدست۶

هٔ فرعون را۷ ᡧ ᢕᣂک عصاصد هزاران نᘍ اᗷ  ِᢕᣎدر شکست از موس

پᛴش عᣓᛴ و دَمش افسوس بودصد هزاران طبّ جالینوس بود۸

مᢕᣎّ  اش عار بودصد هزاران دفᡨᣂ اشعار بود۹
᠑
پᛴش حرفِ ا

۱۰ᣓغالب خداوندی ک ᡧ ᢕᣌا چنᗷᣓاشد او خᘘد گر ن ᢕᣂچون نم

مᖁغ زᗬرک ᗷا دو ᗺا آوᗬخت اوᚽس دل چون کوه را انگᘮخت او۱۱

ᡧ کردن نᛴست راه۱۲ ᢕᣂد فضل شاهفهم و خاطر ت ᢕᣂنگ ᣤ جز شکسته

نج ᜇاو۱۳
᠑
ᜇان خᘮال اندᛓش را شد رᚲشᜍ ᠒اوای ᚽسا گنج آ᜵نانِ  ک

خا᝹ چه بود تا حشᛴش او شویᜍاو که بود تا تو رᚲش᠒ او شوی۱۴

مَسخ کرد او را خدا و زُهره کردچون زᡧᣍ از ᜇارᗷَ ᠒د شد روی زرد۱۵

ᡧ نه مَسخست ای عنودعورᡨᣍ  را زُهره کردن مسخ بود۱۶ ᡨᣌل گشᜍِ و ᝹خا

ᡧ روح ᣤ بُردت سوی چᖁخ بᗬᖁن۱۷ ᢕᣌل شدی در اسفلᜍِ سوی آب و

ᡧ را مسخ کردی زᗬن سفول۱۸ ᡨᣌشᚲᖔد آن رشکِ عقولخᗷُ زان وجودی که

ᡧ مسخ کردن چون بود۱۹ ᢕᣌک ᡧ ᢕᣌس ببᛀت دون بودᘍه غاᗷ ش آن مسخ اینᛴپ

۲۰ ᡨᣎتاخ ᡨᣂاسپِ همّت سوی اخ ᡨᣎشناخᙏ آدم مسجود را

فآخر آدم زاده ای ای ناخلف۲۱ ᡫᣃ را ᡨᣎسᛀَ چند پنداری تو

۲۲ᣥم عال ᢕᣂگᗷ من ᢝᣍچند گوᣥاین جهان را پُر کنم از خود ه

۲۳ᣄ᚜ᣃ ک نظرگر جهان پُر برف گرددᘍ اᗷ گدازدشᗷ تابِ خور

ر᠒  او و صد وزᗬر و صدهزار۲۴
ْ

ز ᠒ارو ᡫᣃ کᘍ ست گرداند خدا ازᛴن

ᡧ آن تخیᘮل را ح᜛ِمت کند۲۵ ᢕᣌت کندعᗖ ᡫᣃ آن زهراب را ᡧ ᢕᣌع

۲۶ ᡧ ᢕᣌقᘍ را سازد ᡧ ᢕᣂمان انگ
᠑
ᜍ آن ᡧ ᢕᣌابِ کᘘاند از اسᗬمِهرها رو

ّ روح سازد بᘮم راپرورد در آᘻش ابراهᘮم را۲۷ ᡧᣎمᘍا

سطایᘮماز سᛞب سوزᚲش من سودایᘮم۲۸
َ
در خᘮالاᘻش چو سوف

ᡧ وزᗬر در اضلال قوم ᡨᣌخᘮگر انگᘍخش ۲۵ - مکر دᗷ

وعظ را ᗷگذاشت و در خلوت ᙏشستمکر دᘍگر آن وزᗬر از خود بᛞست۱

بود در خلوت چهل پنجاه روزدر مᗬᖁدان در فکند از شوق سوز۲

از فراقِ حال و قال و ذوقِ اوخلق دیوانه شدند از شوقِ او۳

از رᗬاضت گشته در خلوت دوتولاᗷه و زاری هᣥ کردند و او۴

ᢔᣍ عصاᜯش چون بود احوالِ کورگفته اᛓشان نᛴست ما را ᢔᣍ تو نور۵
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ان آن ساᘍه توما چو طفلانᘮم و ما را داᘍه تو۷ ᡨᣂما گس ᣃ بر

ون آمدن دستور نᛴستگفت جانم از مُحᘘّان دور نᛴست۸ ᢕᣂک بᘮل

ان در شفاعت آمدند۹ ᢕᣂناعت آمدندآن ام
َ

وان مᗬᖁدان در ش

ᡧ چه ᗷدᗷختᛴست ما را ای کᗬᖁم۱۰ ᢕᣌمکᘮᙬتو ی ᢔᣍ از دل و دین مانده ما

ᣤ زنᘮم از سوز᠒ دل دمهای ᣃدتو بهانه ᣤ کᡧᣎ و ما ز دَرد۱۱

ما ز شᢕᣂ ح᜛ِمت تو خورده اᘍمما ᗷه گفتار خوشت خو کرده اᘍم۱۲

خᢕᣂ کن امروز را فردا مکنالله الله این جفا ᗷا ما مکن۱۳

ᢔᣍ ᡧ دلان۱۴ ᢕᣌدهد دل مر ترا ک ᣤحاصلان ᢔᣍ تو گردند آخر از ᢔᣍ

آب را ᗷگشا ز جو بر دار بندجمله در خشᣞ چو ماᣤ ᣦ طپند۱۵

الله الله خلق را فᗬᖁاد رَسای که چون تو در زمانه نᛴست کس۱۶
ᡧ وزᗬر مᗬᖁدان را ᡨᣌخش ۲۶ - دفع گفᗷ

وعظ و گفتار زᗖان و گوشْ جوگفت هان ای سُخرᜍانِ  گفت و گو۱

ون کنᘮدپ ᘘه اندر گوش حِسّ دون کنᘮد۲ ᢕᣂبند حسّ از چشم خود ب

رستپ ᘘهٔ آن گوش ᣃِّ گوش ᣃَست۳
᠐
ر آن ᗷاطن ک

᠐
تا نگردد این ک

رْجᣙِ را ᚽشنᗬᖔدᢔᣍ حس و ᢔᣍ گوش و ᢔᣍ فکرت شᗬᖔد۴
᠖
تا خطاب ا

تو ز گفت خوابْ بوᣜ ᢝᣍ بَریتا ᗷه گفت و گوی بᘮداری دَری۵

ونᛴست قول و فعل ما۶ ᢕᣂب ᠒ ᢕᣂالای سَماسᗷ اطن هستᗷ ᠒ ᢕᣂس

عᣓᛴ جان ᗺای بر درᗬا نهادحسْ خشᣞ دᘍد کز خشᣞ بزاد۷

᠒ جِسمِ خشک بر خشᣞ فتاد۸ ᢕᣂا نهادسᗬا در دلِ درᗺ ْجان ᠒ ᢕᣂس

ᜍاه کوه و ᜍاه درᗬا ᜍاه دشتچونک عمر اندر ره خشᣞ گذشت۹

مᖔج᠒ درᗬا را کجا خواᣦ ش᜛افتآبِ حیوان از کجا خواᣦ تو ᘍافت۱۰

مᖔج آᢔᣍ محو و سُکرست و فناستمᖔج خاᣝ وهم و فهم و فکر᠒ ماست۱۱

تا ازᗬن مسᡨᣎ از آن جاᣤ نفورتا درᗬن سُکری از آن سُکری تو دور۱۲

مدᡨᣍّ خاموش خو کن هوش دارگفت و گوی ظاهر آمد چون غᘘار۱۳
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 
 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

۴- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

جالینوس: نام طبᘮب معروف یوناᡧᣍ است.*

گنج آ᜵نانِ :*

حشᛴش: گᘮاه خشک.*

م داشته ᗷاشد.* ᡫᣃ سان از آنᙏامری که ا : ᡨᣍعور

ᡧ تᗬᖁن .* ᢕᣌایᗺ  : ᡧ ᢕᣌاسفل

سفول: ᛀست شدن؛ ᜇم قدر شدن؛ فروماᘍه شدن.*

، راᡧᣍ ۳. نکᘘت، وᗖال* ᡧᣎت۲. ثقل، سنگیᛴ۱. بزه، گناه، معص : ᠒زْر ᠒و

*

*

، ᙏشئه. ᡨᣎسُکرست: مس *  

ار، رمنده، فراری، گᗬᖁزان، متنفر. ᡧ ᢕᣂنفور: ب *  

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

  * سᛞب سوزᚲش:

. ᢝᣍو مکتب سوفسطا ᢕᣂپ ، ᡧ ᢕᣂم: مغالطه آمᘮسطای
َ
  * سوف

  * شَناعت:  زشᡨᣎ و ᗷدی و قᘘاحت .

  * سُخرᜍانِ : ۱. ذلᘮل و مقهور و زᗬردست. ۲. کساᡧᣍ که مردم آنها را رᚲشخند کنند.

رْجᣙِ: فعل امر، صᘮغه ٔ واحد مؤنث امر حاᡧᣅ است ᗷمعᗷ ᡧᣎازگشت کن 
᠖
  * ا

و این خطابᛴست ᗷه روح مؤمن بوقت مرگ .
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